
 

 

 

1008پیغام عشق قسمت   

    

  

 

                                                                                         

عشق  پیغام  

 هزار و هشتم  قسمت

                                                                                         

 

 



   

  

 

1008 پیغام عشق قسمت آقای مهران از کرج   

 ۳0۲8 ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیتم

 بهرِ اظهارست این خلقِ جهان

 ها نهانتا نمانَد گنجِ حکمت 

 به نام خداوند مهرگستر

  سلام و احترام بر جناب آقای شهبازی و مشتاقان حضور

 ( دیوان شمس  ۲۲۷۹بزرگان )برداشت از غزل   ۀدهندحضور و دَلوِْ یاری نام پیغام: نویدِ 

کند. و بینی در مرکز انسان ظهور می صورت ناگهانی و غیرقابل پیش دهد که به این غزل مولانا خبر از یک نور اللهی می در  

 .گوید پس از ظهور عدم یا زندگی، ما شاهد لطف، رحمت، بخت و دولت زندگی خواهیم شدمی

کرد. قدم گذاشتن حق در مرکز انسان، تمام    درونی از طریق فضاگشایی حس خواهیم  ۀصورت یک تجرب ها را به این ویژگی 

 .کندجویی می های او را چاره دردها و همانیدگی 

زندگی مختص    ۀکند. البته جذب طلبد و جذب می عنوان لیلای زیبارخ می که امتداد زندگی هستیم، زندگی ما را به دلیل این ما به 

عنوان مجنون،  که بهعنی آن را فاقد اعتبار کرده است. انسانی ذهنی کوه را تبدیل به کاه کرده است. یانسانی است که من

کند. زیرا او نهایت زیبایی، حس خوب و خوی فراوانی را تجربه می شود، در اعماق وجود خود، بی به لیلای زیبارخ زنده می 

 .ذهنی خود یعنی به درگاه زندگی، عروج کرده استبالاتر از من 

تو  مولانا می  انسان،  ای  این گوید  با نقش در هر جایگاه  او  است.  باز  تو  برای  به خدا  زنده شدن  راه  باشی،  های جهانی 

جهانی تو کاری ندارد. اگر فضا را باز کنی و تسلیم بشوی، در مرکز خود خیالات خوش، زیبا و دلخواهش را تجربه  این

 .خواهی کرد
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 . ندانید و به وحدت الهی بشتابیدها جدا خواهد بگوید در هر جایگاهی خود را از انسانمولانا می 

داند. نیازمند نیازی خداوند که از آن با کلمه )صمد( یاد شده، در انسان وجود دارد. اما انسان خود را نیازمند می خصوصیت بی 

 .به همانیده شدن با اجزای جهان بیرون و فکرها

خواهی به حقیقت وجود خود زنده  گوید اگر می نا می ایم. مولا های جهان بیرون، لبریز از تخیل شده ما در فکرهای داشته 

 .ها، تمام نیازهای موهومی را از بین ببرینیازی خود و لا کردن همانیدگی شوی، باید با خصوصیت بی 

د دیوان  های ذهنی انداخته است. دَلوِْ او آثاری مانندنیا، دَلْو را به چاه من  ۀمولانا برای رهایی از دردِ انسان، از بالای جاذب

طرف بیاید،  داند. هر کتابی که از جنس زندگی باشد و از آن شمس و مثنوی معنوی است. البته او در این غزل دَلوْ را قرآن می 

 .دَلْو است

ا،  ها انداخته شده است. آیا در این چاهِ شور دنیگوید از این دَلوْ برای بالا آمدن استفاده کنید. این دَلْو برای شما انسان او می 

 .این جهان خلاص شوید ۀ کنید؟! پس بالا بیایید تا به درگاه زندگی برسید و از جاذبنا و تاریکی نمی احساس تنگ 

ها با آرزومندی برای بالا آمدن از چاه دنیا و زنده شدن  زند. از زبان آن حضور حرف می   در دو بیت آخر از زبان مشتاقانِ

 .طلبدکند و دَلْو را از بزرگان می صحبت می 

خواهم قرین  گوید من نمی ذهنی برساند. با آرزومندی می نیازی و فارغ شدن از علم و عمل من تواند ما را به بی دَلْوی که می 

خواهند با روشن کردن موتور ذهن و منطقش  های ذهنی بشوم. مخصوصاً آنانی که جزو عوام هستند و هر دردی را می من

 .درمان کنند

 :سیمراکنون به غزل می 
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 ۲۲۷۹   ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 ؟این کیست این؟ این کیست این؟ در حلَقه ناگاه آمده

 ست این، از پیشِ اَللّه آمدهاین نورِ اَللّهی 

خبر و چه سرزده در مرکز من طلوع کرد! این چه نوری است که مرا در  یک نوری در من ناگهان وارد شد. آن نور چه بی 

ه است؟ این نور از سوی خداوند در مرکز من تابیده است. حال فهمیدم که من از جنس این نور بودم و غافل  حیرت انداخت

 .از آن، عمرم در تاریکی سپری شد

»این کیست این؟« به معنای این است که یک انسان به حضور زنده شده، در حیرت و عجب مانده که این نور که    الِؤ س

 !؟ ها برده است ذهن و همانیدگی ِ رکز من پدیدار شده، چگونه من را به فراسوی من من یا در م ۀناگاه در حلق

گوید یک سال دیگر هُشیاری تو به حضور  ها و حدسیات ذهن غلط است. ذهن می بینیخواهد بگوید که تمام پیش مولانا می 

تشخیص زمان فرارسیدن حضور را  شود! آخر این ذهن که کوه درد و منفصل از زندگی است، چگونه توانایی  تبدیل می 

  !؟ذهنی، دیگر حنَایش برای ما رنگی دارددارد؟! اصلاً مگر با وجود رسوایی من 

آید. یعنی  ای که ذهن از تشخیص آن عاجز است در مرکز ما خواهد تابید. نوری که از پیش زندگی می نور اللهی در لحظه 

 .نهایترنگ و بی های مدنظر ذهن نیست. یک نور بی س رنگ منشأ آن فضای عدم و لایتناهی است. نوری که از جن 

 ۲۲۷۹ ۀشمار  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 این لُطف و رَحمتَ را نِگَر، وین بَخت و دولت را نِگَر 

 بَداَختَْرانْ با رویِ چون ماه آمده  ۀ در چار

 :دگی خواهیم شدکه آن نور بر مرکز ما تابید، ما شاهد و ناظر این چهار ویژگی زنپس از آن 
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افتد  کند. لطف او تمام اتفاقات و رویدادها و دردهاست. هر چه اتفاق می لطف: زندگی به خودش که ما هستیم لطف می .  1

گوید که انسان در چاه است و این  پایان زندگی است. در ابیات بعد مولانا می شود، لطف بی و هر دردی که بر ما تحمیل می 

ها نیستی و دلیل رنجوری تو جدیّ  خواهد با زبان اتفاقات و دردها بگوید که تو از جنس آن یهم لطف زندگی است. او م

ها بنگری، از منجلابشان به تدریج خواهی  اتفاقات و تمایل به درد کشیدن است. هر زمان که به لطف من در بطن آن  گرفتنِ

 .جهید

رسیم، حضور می   ۀ که به تجرب ها گله کند. اما زمانی د و از نداشته خواهبیند و تنها می ذهنی، هیچ رحمتی را نمی رحمت: من.  ۲

. مثلاً از دست  تواند اتفاقات به ظاهر بد باشدکنیم. رحمت زندگی می رحمت زندگی را در تمام اجزای هستی مشاهده می 

ت عزیزان پیغام )قلُ تعالوا(  تواند مولانا باشد که به ما آموخت فودادن یک همانیدگی مانند فوت نزدیکان. رحمت زندگی می 

کنیم، رحمت زندگی است. زندگی  چه که ما از تولد جسم تا مرگ آن تجربه می زندگی است. در اصل باید بگویم که تمام آن 

 .سوی خودش بکشاندکوشد تا ما را به با رحمت خود می 

تواند  مندی حقیقی را تنها عارف می ادت بختی و سعنهایت زیبایی و عشق توسط عارف. نیک بی   ۀبخت: بخت یعنی تجرب .  ۳

  ۀزندگی نصیب کسی است که از جاذب   نهایت زیبایی و عشق را در مرکز خود تجربه کرده است. بختِ تجربه کند. زیرا او بی 

 .محدودیت و درد رها شده است

ای  پایدار، اصیل و ریشه   او داراییِآفل ما نیست. منظور    دولت: دولت به معنای ثروت و دارایی است. منظور مولانا داراییِ.  ۴

دهند. چهار ویژگی ناگسستنی انسان را  ( که آقای شهبازی در اوایل هر برنامه توضیح می 10( و )شکل۹ماست. در )شکل

ذهنی چه در  امنیت، قدرت، عقل، هدایت(. این چهار ویژگی همان دولت است که هر انسانی چه در مندهد. )حس نشان می 

ها خرج  خواهد در همانیدگی کند که او این انرژی زنده و آن دولت را می انسان مشخص می   ن را دارد. اختیارِفضای یکتایی آ

گوید انسان واقف به دولت وجودی خود شده و  کند یا در منشأ اصلی او که در فضای یکتایی است. در این بیت مولانا می 

 .ذهنی کندخواهد آن را صرف مندیگر نمی 
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می  می گمولانا  تجربه  یکتایی  در فضای  را  دولت  و  بخت  و  رحمت  و  لطف  زندگی،  توسط  انسان  برای  وید  زندگی  و  کند 

کند. ها که سبب بداختری او شده رها می کند و او را از چسبیدن به همانیدگی جویی را می اش بهترین چاره ذهنی من  بداختریِ 

 .ها برهاند و لاغیراز همانیدگی  تواند ما رابنابراین فقط و فقط تدبیر زندگی است که می 

شود تا او کارها را  کند و تسلیم زندگی می ها را تجربه می نهایت باید بگویم که انسان در فضای یکتایی تمام زیباییدر

 .درست کند

 ۲۲۷۹ ۀان شمس، غزل شمارولوی، دیوم

 لیلیِّ زیبا را نگَِر، خوشْ طالبِ مَجنون شدُه

 وان کَهْرُبایِ روح بین، در جَذبِ هر کاه آمده

دنبال انسان یا  های همانیدگی پاک کنی، خواهی دید که زندگی یا لیلارخ به گوید اگر چشمت را از عینک مولانا به انسان می 

رستد. زندگی با  فبرای مجنون نشانه می   ،کند و لیلی نیز برای وصال وخم راه، لیلی را گم می مجنون است. مجنون در پیچ

 .فرستد هایی مثل درد و حس غریبی در این جهان برای انسان پیام می نشانه 

کند. درست است که زندگی در  زندگی کَهْرُبایِ هشیاری است و هر هشیاری که از حالت جسمی بیرون بیاید او را جذب می 

رباید. ارزش شده را می ذهنی او مانند کاه بی ن کند ما را جذب کند، اما فقط انسانی که مپی زنده شدن ماست و تلاش می 

فرستد تا بفهمند که باید از جنس  ای ندارد. او فقط برایشان نشانه و پیام می دار هیچ جذبه های منزندگی برای انسان 

 .خویش بازگردند  زندگی شوند و به اصلِ
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 ۲۲۷۹ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 از لذََّتِ بوهایِ او، وزَْ حسُن و از خوهایِ او 

 ها به درَگاه آمده یِ او، جان وزَْ قُلْ تعَالوها

ترین حسّ اوست. مولانا  کند. حس بویایی انسان جزو لطیف زنده شدن به حضور صحبت می   مولانا در این بیت در وصفِ

ید زندگی پر از  گوآید. او می شده می گوید لذت عدم شدن مرکز مانند لذت یک بوی خوش است که از فضای گشوده می

دنبال  گوید قُل تعالوا یعنی بالا بیا. در ابیات بالا گفت که لیلای زیبارخ بهحُسن و نیکی و خوی فراوانی است. زندگی می 

کند. سپس به نیکی و  رود. او بوی خوش خود را حس می سوی اصل خودش بالا می آرام به عارف آرام مجنون است. انسانِ 

شنود و به درگاه زندگی که فضای لایتناهی است  شود. پس از آن صدای قُل تعالوا را می اقف می خوی فراوانی نهان خود و 

رسد. این فرآیند، ماورای حواس ذهنی است  گونه به درگاه زندگی که اصل خودش است می انسان این  اصلیِ  رسد. جانِمی

بخش است. بوی  ای که شبیه به یک بوی لذت حضور است. یک تجربه   ۀ و تنها راه زنده شدن این ابیات برای ما، تجرب

 .حُسن و نیکی. بوی قُل تعالوا

 ۲۲۷۹ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 عَلَم صد نَقشْ سازد بر عدََم، از چاکر و صاحبِْ 

 در دل خیالاتِ خوششَ، زیبا و دلِْخواه آمده 

شود. زیرا او خودِ زندگی  انسان جذب خودش می کند. در اصل باید بگویم  کسی را به یک نحوی جذب خود می زندگی هر

علم، این است  شود. منظور از چاکر و صاحبها قائل نمی خواهد بگوید که زندگی هیچ تفاوتی برای انسان است. مولانا می 

اد، زشت  سواد و باسوبیند. فقیر و ثروتمند، بی کند و متفاوت می بندی می های مختلف دسته ها را در موقعیت که ذهن، انسان 

بیند و در راستای زنده  آبرو. اما زندگی فقط هشیاریِ خودش را که اصل ماست می پوش و بدپوش، باآبرو و بی و زیبا، خوش 
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علم، به حضور زنده  که یک انسانی چه چاکر چه صاحب کوشد. بدون معیارهای ذهنی و جسمی. زمانی شدن خودش در ما می 

رسد. دل  چه که دل او خواهانش بوده می کند و به آنگی را در مرکز خود تجربه می شود، آن زیبایی و خیالات خوش زندمی

 .نهایت زیبایی و خوشی است که هیچ ارتباطی با جهان بیرون نداردیا مرکز انسان خواهان بی 

 ۲۲۷۹ ۀشمس، غزل شمار  ولوی، دیوان م

 ها کنُدها را آن صَمَد، روزی حقیقت تخییل

 تا درَرَسَد در زندگی، اَشکالِ گُمراه آمده 

کند. صمد به  صمد خطاب می  ۀ اند. مولانا خداوند را با کلمپذیر هستند، جزو تخیّلات تمام چیزهایی که غیرحقیقی و مرگ 

نیاز از تمام آن  نیاز کند. بی تواند ما را از جنس خودش یعنی بی نیاز مطلق است، می نیاز است. یعنی زندگی که بی معنای بی 

نیازی است.  های آفل نداریم و نیاز ما به بی پذیر هستند. درواقع ما نیازی به همانیدگی ها که غیرحقیقی و مرگ ی همانیدگ

های ساخته شده توسط  که به آن دسترسی پیدا کنیم، تمام تخییل نیازی جزو حقیقت وجودی انسان است. زمانی ویژگی بی 

که از  گوید برای این شویم. و در ادامه می قیقت وجودی خویش زنده می شوند و ما به حذهنی تبدیل به عدم و نیستی می من

برد تا ما او را گم کنیم و سپس از طریق  های آفل رها بشویم، زندگی ابتدا ما را به جهان ذهن و مادّه میمردگی در همانیدگی 

 .سوی اصل خویش بازگردیماختیار خود به 

 ۲۲۷۹ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 رو، بَرآ  از چاهِ شورِ این جهان، در دَلْوِ قرُآن 

 در چاه آمده  آخِر بهَرِ توست این دلَْوِ   ،ای یوسُف
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های کند. سپس از ویژگی شود و ما را زنده و متحیّر می در ابیات بالا مولانا به ما گفت که زندگی مانند نور در ما افکنده می 

، رحمت، بخت و دولت. و پس از آن گفت که زندگی با وجود معشوق  او گفت که در ما نمایان خواهد شد. مانند: لطف

نام انسان است. سپس از بوی خوش او و حُسن و نیکی زندگی سخن  دنبال مجنونی به نهایت به بودنش و زیبایی بی 

هنی را  ذنهایت زیبایی و عشق برای هر انسانی با هر جایگاهی میسر است. و تمام خیالات منگفت. و سپس گفت این بی 

خواهد بگوید  کند تا حقیقت وجودی انسان از حجاب ذهن بیرون بیاید. حال در این بیت می به تبدیل به نیستی و عدم می

های از  ای، باید دَلوْ کتابرمق شده نهایت هستی و از چاه شور این دنیا خسته و بی که اگر خواهان این همه صفات بی 

استاد گرامی آقای   ۀ دیت ذهن بالا بیایی. مولانا و آثار گرانبهای او، به واسطجنس زندگی را بگیری و از جاذبه محدو

کند، اما شکوفایی قرآن  نظیری است. درست است که مولانا به دَلوِْ قرآن اشاره می شهبازی عزیز، برای انسان دَلوْ بی 

های معنوی برای بالا آوردن  د قرآن و کتابپذیر است. تمام دَلْوهای دنیا ماننبرای ما با وجود پیری همچون مولانا امکان 

گوید ای یوسف، یعنی ای انسانِ در چاه، این دلَْوها برای تو فرستاده شده.  انسان از چاه ذهن آمده است. مولانا می 

 .سزاوار نیست که تو پشت به این دَلوْها کنی و در تاریکیِ ذهن به مردگی خود ادامه دهی

 ۲۲۷۹ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 از تو مسُتَْغْنی شُده کِی باشد ای گفتِ زبان، من 

 شاه آمده   ۀبا آفتابِ مَعرفَت، در سای

خواهد که به مقام خاموشی ذهن نائل  مولانا از زبان انسان در مسیر حضور، با طلب و اشتیاق بسیار زیادی از زندگی می 

کنیم تا زبان ذهن را خاموش کنیم و افسار  فضا را باز می   شود. این طلب، موازی با جهد و کوشش معنوی است. هر لحظه

گوید کی  نیاز( است که در ابیات بالا به آن اشاره شد. می آن را به زندگی بدهیم. منظور از مُسْتَغنْی همان ویژگیِ )صمد = بی 

 نیاز کنم؟ ذهنی بی ها و خیالات منشود که من این زبان را از تمام شلوغی می
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بخشد و  ذهنی همیشه این نیاز به فکرهای متوالی را قوا می که مننیازی به تسلسل فکرها ندارد. در صورتی انسان هیچ  

شود ما با عمق وجود  که این حس نیاز به فکر شناسایی می جویی کنی! اما زمانی وار چاره گوید تو باید با فکرهای سلسله می

سوی اصل  آرام به ر و اعمال من از مرکز جسمی من بیاید. وقتی آرام گذارم که تصمیمات، تدابیگوییم: دیگر نمی خود می 

 .آرمیمشود و زیر سایه شاه در امنیت او می آوریم، روزنی برای آفتابِ زندگی گشوده می شده روی می خویش و فضای گشوده 

 ۲۲۷۹ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 یارَب مرا پیش از اجََل، فارغ کُن از علِْم و عَملَ 

 فواه آمدهخاصه زِ علِْمِ منَطقی، در جمُله ا

خواهد که قبل از به پایان رسیدن مرگ جسم خود به فراسوی علم و  در این بیت همان انسان مشتاق حضور از زندگی می 

نظورِ  جا از علم و عمل ناشی از ذهن در امان بماند. منهایت بگذارد و در آن ذهنی قدم نهد. یعنی پا به جهان بی عمل من 

خواهد بگوید که ما نباید با عینک دانش ذهنی ببینیم مولانا این نیست که انسان از علم و عمل این جهان فراری باشد. او می 

های رنگارنگِ ذهن از دانش  لحظه فضاگشایی و بدون عینک بهذهنی عمل کنیم. ما باید در این تن با لحظه و طبق دستور من 

الناس  گوید خطر دانش ذهنی زمانی است که به زبان عوام مان از جنس زندگی باشد. مولانا می این جهان بهره ببریم و عمل

ذهنی در جهان است. یعنی مسموم کردنِ جهان با گفتار  ذهنی جمعی در حال پخش نیروی مردگی من آید. یعنی یک منمی

گوید که مرا از این نیروی  ین بیت مولانا می ذهنی که زندگی را تبدیل به مردگی و ارتعاش مخرب کرده است. در دعای ا من

ها علم و عمل  . زیرا آنهای ذهنی بشویم جمعی مخرب مصون بدار و مرا در ایمن خودت حفظ کن. یعنی ما نباید قرینِ من

 . کنندذهنی می ما را هم از جنس من 

 کران از جناب شهبازی و تمام مشتاقان حضور سپاس بی 

 مهران از کرج 
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 . محترم گنج حضور ۀ با عرض سلام و ادب خدمت آقای شهبازی عزیز و خانواد

 ❓❔ الی خواندن ابیات بزرگانؤس ❔❓

 ۳01۳   ۀشمار  غزل ولوی، دیوان شمس، م

 ب سازیی رَ کرد طَ ،یار در آخر زمان

 او بازیی باطنِ او جِدِّ جِدّ ، ظاهرِ

م که خداوند در این لحظه که آخرِ زمانِ روانشناسی است به طرب  دانپرسم آیا من می با خواندن این بیت از خودم می 

و باطنِ او یعنی فضاگشایی در برابر اتفاق این لحظه جدی و قابل اهمیت و ظاهرِ اتفاقِ این لحظه    ، سازی پرداخته است

توانم در  آیا می  پرسم پس از خودم می   ( .)البته اتفاقات معتبر هستند اما مهم نیستند؟  شوخی و غیر قابل اهمیت است 

دانم بین نیم ساعت بازی  مثلاً آیا می   ذهنی و با فضاگشایی، جدی را از شوخی تشخیص دهم؟لحظه بدون دخالتِ من 

کدام جدی و کدام شوخی    ،شود به آن پاسخ داددوستم که بعداً هم می   ۀکردن با فرزندانم و پاسخ دادن به پیام دوستان

 ؟ است 

جدی    تعیینِ  ؟سبب کردن و شاد شدن به خاطر زیاد شدن پولم، کدام جدی و کدام شوخی است یا بین خنده و شادی بی 

 . گرددیا شوخی بودن اتفاق این لحظه به اولین قدمِ من در این لحظه برمی 

 ۲8۴۲ ۀشمار  لولوی، دیوان شمس، غز م

 هی قِدَّم را؟ چه چگونه بُد عدم را ، چه نشان نَ

 نِگر اولین قَدَم را که تو بسَ نکو نَهادی

 قِدمَ: دیرینگی، قدیم )مقابل حدوث( *
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ام  پس ظاهرِ اتفاقِ این لحظه را شوخی گرفته   ، درواقع اگر من اولین قدم را در این لحظه با فضاگشایی و تسلیم بردارم

دارم پس  ام و برعکس اگر اولین قدم در این لحظه را با فضابندی برو باطن اتفاق این لحظه را جدی به حساب آورده 

 .امام و باطن اتفاق این لحظه را شوخی به حساب آورده ظاهر اتفاق این لحظه را جدی گرفته 

  با عشق و احترام    

    ساناز از اصفهان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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